
140

چکیده:

مذهبــی،  اعتقــادی،  آیینــی،  جنبه هــای  بیان گــر  ترکمــن  دســت بافته های 
اســطوره ای و باورهــای بافنــدگان اســت کــه در راســتای تامیــن نیازهــای زندگــی 
گون اســت که از باورهای قومی یا  آن هاســت. هر نقش حاوی رمزگان و معانی گونا
از ســایر فرهنگ ها به عاریت گرفته شــده اســت. نگارندگان با هدف بررسی عناصر 
هویت ساز در آرایه های نمادین در نقوش به کار رفته در زیراندازهای ترکمن در پی 
آن هســتند تا به این پرســش پاســخ دهند که، چگونه نقوش و رنگ هــای موجود 
در آرایه هــای ترکمنــی از منظــر کارکردگرایــی مالینوفســکی تبیین می گــردد. بر این 
ح های نمازلیق، کعبه نمازلیق، انگســی، آســمالیق، قالی و نمدهای  اســاس، طر
ترکمن بررســی و کارکرد و جایگاه آن ها در فرهنگ این قوم تحلیل می شــود. روش 
پژوهش، تاریخی و تحلیل محتوای نقوش است که با اســتفاده از گردآوری اسناد 
و بازدید از موزه فرش صــورت پذیرفته اســت. نتایج حاصل، گویای آن اســت که، 
شــکال، نقش کلیدی در انتقــال معانــی و ارزش های محــوری فرهنگ دارند 

َ
این ا

و اغلب نشــانه های شــمایلی هســتند و طی زمان به صورت تجریــدی درآمده اند. 
هم چنیــن، عملکــرد کاربــردی و تزیینــی نقــوش در آن ها دیــده می شــود. از منظر 
مالینوفسکی نقوش در هر جامعه ای دارای کارکردی مشــخص و هدف آن، تعالی 
جامعــه می باشــد. ایــن نقــوش برخاســته از فرهنگ جامعــه بــوده و باید در بســتر 

فرهنگی خود مورد تحلیل قرار گیرند. 
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مقدمه 
هنرهای دســتی بیان گــر فرهنــگ و اقتصاد بــوده و جهــت رفع 
نیازهای اولیه بشــر و تامین معاش تولید می شوند. این هنرها 
ملهم از اســطوره ها، خواســت ها، آرمان ها، طبیعت پیرامونی 
و تاریــخ و ادب هــر ملــت اســت. ترکمن هــا شــاخه ای از تــرکان 
آســیای میانه اند که از عهد قدیم در صحراهای بخش سفلای 
رود ســیحون و بیــن دریــای آرال بــا زندگــی کوچ نشــینی روزگار 
می گذراندند. نام ترکمن از یک کلمه از زبان اغوزها ریشه گرفته 
که بــرای اولیــن بــار در کتیبــه ای کــه در نیمــه اول قرن هشــتم 
میلادی نوشــته شــده و »گــوک- تــورک« نامیــده می شــود، به 
کار رفته اســت )معین، 1376: 220(. بیــش از نیمی از جمعیت 
کن و بقیه کوچ نشــین بودند. از آن جا که اقتصاد  ترکمن ها ســا
کشــاورزی و دامــداری بــود، بدیــن ســبب  آن هــا، مبتنــی بــر 
ترکمن ها به دو شــعبه »چمور«های مســتقر که از ابتدا کشاورز 
کــه دامــدار و گله چراننــد،  بودنــد و »چروا«هــای صحرانشــین 
تقسیم می شــوند )مفتاح، 1374: 179(. ایشــان در قرن هفتم 
کــه مســلمان بودنــد، بخشــی از اعتقــادات  ه.ق. ضمــن آن 
کهنه خــود، از جمله توتــم را حفظ کــرده )حصــوری، 1371: 8( 
و می پرســتیدند. مهم تریــن وجــوه زندگــی ترکمنــان، صنایــع 
دستی است. ترکمن، با توجه به شغل دامداری و نوغان داری، 
تولیــد انــواع نخ هــای ابریشــمی و پشــمی و رنگــرزی آن از مــواد 
طبیعی را به  خوبی می دانستند. پرسش اساسی در این مقاله: 
نقوش فرشینه  ترکمن از منظر کارکردگرایی چگونه قابل تفسیر 
است؟ فرض بر این است که، رنگ ها و نقوش انتزاعی، منبعث 
از باورهای دینی، آیینــی، فرهنگ و زیســت بوم ترکمن ها بوده 
و از منظــر اجتماعــی، رابطه مســتقیم بــا شــاخصه های هویت 
ع از طبیعــت  قومــی دارد. آرایه هــا در فرشــینه  ترکمــن، منتــز
بــوده و دارای کارکرد نمادیــن و تزییناتی هســتند. طبق نظریه 
مالینوفســکی1 هر جزیی از جامعه کارکردی موثر نســبت به کل 
کار آن تامیــن نیازهــای انســانی اســت. آداب و  جامعــه دارد و 
رسوم، اعتقادات مذهبی و ایجاد سازمان  های اجتماعی برای 
برآورده شــدن نیازهــای غریزی انســان اســت )مالینوفســکی، 
1383: 91(. با تغییر ســبک زندگــی ترکمن ها از کوچ نشــینی به 
یک جا نشــینی، هنوز نماد ها و باورهــای قدیمــی در بین آن ها 

رواج دارد. 

روش پژوهش
روش پژوهش، توصیــف و تحلیل محتوا و گــردآوری داده ها به 

صورت اسنادی است.

پیشینه پژوهش
در کتاب هــای »مبانی نشانه شناســی« دانیــل چندلر )1394( 
و  فــرزان ســجودی )1387(،   کاربــردی«  و »نشانه شناســی 
علــم  معرفــی  بــه  گیــرو،  پی یــرو   ،)1383( »نشانه شناســی« 
نشانه شناســی و شــاخه های مرتبــط بــا آن پرداختــه شــده 
برانیســلاو  نوشــته  فرهنــگ«  علمــی  »نظریــه  کتــاب   اســت. 
شــکل گیری  فرهنگــی  بســترهای   ،)1383( مالینوفســکی 
گــون مــورد ارزیابی قــرار داده و  هویــت و نقــوش را در ملــل گونا
نظریــه کارکردگرایــی مالینوفســکی را بــرای تحلیــل نمادهــای 
کــرده اســت. برای  موجــود در باورهــای مــردم و جامعــه بیان 
ترکمــن«  »فــرش  کتــاب  ترکمــن  شــناخت دســت بافته های 
ج بنــون )1974(، منبــع مناســبی برای آشــنایی  نوشــته جــور
بــا انــواع دســت بافته ها و آنالیز خطــی نقوش اســت. ذبیح الله 
کتــاب »نیازجــان و فــرش ترکمــن«   بداغــی فــرش )1371(، در 
فرش ترکمــن را از رنگــرزی تا بافت و نقــوش از دید آقــای نیازی 
طراح فرش ترکمن بیان کرده اســت. در معرفی نقوش ترکمن، 
کتــاب »نقش هــای قالــی ترکمــن و اقــوام همســایه«  بهتریــن 
نوشــته علی حصوری )1371(، است؛ نویســنده نقوش ترکمن 
را در طوایــف مختلــف ترکمن جمــع آوری و بر مبنای شــباهت 
ظاهری دســته بندی کرده اســت. در تحلیل معانــی نهفته در 
نقوش، باید نقش ها در بســتر فرهنگی و سطح جهانی ارزیابی 
شود؛ در سه کتاب »فرهنگ نمادها: اســاطیر، رویاها، رسوم، 
ایما و اشــاره، اشــکال و قوالب، چهره ها، رنگ هــا و اعداد« ژان 
شــوالیه و آلن گربــران )1377(؛ »فرهنگ نمادها« ســرلو خوان 
ادواردو )1392( و »فرهنــگ نــگاره ای نمادهــا در هنــر شــرق و 
غــرب« )1380(، جیمــز هال، به بررســی نمادهــای بین المللی 
پرداختــه می شــود. علیرضــا بهارلــو و همــکاران )1390(، در 
مقالــه »بررســی تطبیقــی آســمالیق های ترکمــن و بافته هــای 
چلیــکات آمریــکای شــمالی« بــه رابطــه بیــن آســمالیق های 
ک آن  ترکمــن و چلیکات هــای آمریــکای شــمالی و وجه اشــترا
پرداخته اند. عفت الســادات افضل طوســی و مریم حســن پور 
در  دینــی  و  آیینــی  نمادهــای  »نقــش  مقالــه  در   ،)1391(
نشــانه های بصری گرافیــک معاصــر ایــران«  به بررســی ادیان 
و اعتقــادات ایرانــی میتراییســم و زرتشــتی در بســتر تاریخــی 

می پردازند. 
در ایــن مقالــه، ارتباطــات درونــی میــان نمادهــای نظــری، 
بصــری و زیبایی شناســی آن هــا و نمادهــای اصلــی موجود در 
آثار ایرانی ذکر شــده و ما را در درک نمادهای دینی ایرانی یاری 

می رساند.
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نشــانه ها می توانند زبان، تصویــر، آوا یــا نظایر آن باشــند. »اما 
آن چــه بدیهی اســت این که، ایــن امور بــه تنهایــی دارای معنا 
نیســتند؛ بلکه معنا چیزی اســت که خواننده بر آن می افزاید. 
پیرس می گویــد، در صورتــی چیزی به نشــانه تبدیل می شــود 
لتی را بر آن همــوار کند. معمولا، افــزودن معنا  که شــخصی دلا
بــه نشــانه ها در ســایه قــرارداد صــورت می پذیــرد« )ضمیران، 
1383: 40(. نشــانه چیزی اســت کــه از دید کســی، از جهتی یا 
ظرفیتی بــه جای چیــز دیگری می نشــیند؛ یعنــی، در ذهن آن 
شــخص نشــانه ای برابر یا شــاید نشــانه ای بســط یافته تر خلق 
می کنــد« )ســجودی، 1387: 27(. در واقــع، هــر چیــزی که به 
لت گــر« ارجاع دهنده، یــا اشــاره گر به چیــزی غیر از  عنــوان »دلا
خودش تلقــی شــود، می توانــد نشــانه باشــد. او ایــن چیزها را 
گاه از طریق ارتبــاط دادن آن هــا با نظام  به  طــور کامــلا ناخــودآ
آشــنایی از قراردادهــا به عنــوان نشــانه تعبیــر می کنــد )چندلر، 
1394: 41(. دلالت به رابطه بین دال و مدلول گفته می شــود. 
لت هــای صریــح بــه صــورت عینی و چنــان که  »مدلــول در دلا
لت های ضمنی  هست به تصور درآمده اســت. حال آن که دلا
کــه بــه واســطه صــورت و  بیان گــر ارزش هــای ذهنــی هســتند 
کارکرد نشــانه بــه آن منســوب می شــوند. یــک یونیفــرم از یک 
لتی صریح به درجه و کار یک شــخص و از سوی دیگر،  ســو، دلا
لتی ضمنــی بــر اعتبــار و اقتــدار همــراه بــا آن هــا دارد )گیرو،  دلا
لــت صریــح در تصاویر و به طور کلــی هنرهای  1383: 47(. دلا
تجسمی، همان معنا و دریافتی است که همه افراد در برخورد 
لــت ضمنی یا  با آن اثــر در ذهن شــان نقــش می بنــدد. واژه دلا
معنــای التزامــی بیش تــر بــر جنبه هــای فرهنگــی، اجتماعی و 
لت های  تاریخی یک مدلول تکیه دارد. در نشانه شناسی، دلا
مســتقیم و ضمنی، »وجوهی برای تشــریح رابطه میــان دال و 
مدلول و تمایزی تحلیلی که میان دو نوع از مدلول ها به وجود 
می ســازد، می باشــند. معنا توســط هــر دوی ایــن دلالت ها به 
وجود می ســازد« )چندلــر، 1394: 210(. بارت معتقد اســت که 
لت هــای ضمنــی و صریــح، »ایدئولــوژی« تولیــد  از تلفیــق دلا
کــه دیگــران آن را مرتبــه ســوم دلالــت دانســته اند  می شــود، 
بــه  ضمنــی«  »معنــای  عبــارت   .)86  ،1387 )ســجودی، 
تداعی هــای اجتماعی-فرهنگــی و »شــخصی« )ایدئولــوژی، 
عاطفــی، و غیــره( نشــانه اشــاره دارد. عواملــی چــون طبقــه، 
ســن، جنســیت، و تعلق قومی و نــژادی مخاطب و مشــابه آن 
در شــکل گیری معانــی ضمنــی دخالــت دارنــد )همــان: 78(. 

نمی توان مــرز قاطعی میان دلالــت مســتقیم و دلالت ضمنی 
ایجاد کــرد. زیــرا معنای ارجاعــی بــا ارزش گذاری های مــا تغییر 
می کند. معنا همیشه از ارزش داوری رسوخ می پذیرد )چندلر، 
1394: 212(. نشانه شناســان اجتماعــی، بــه تنــوع تفســیر و 
کــرده و  اهمیــت عوامــل اجتماعــی، فرهنگــی و تاریخی اشــاره 
اعــلام می کنند، قبــول معنــای صریح یک نشــانه امری دشــوار 
کثریــت اعضای  گر معنــای صریــح یــک نشــانه از نظــر ا اســت. ا
فرهنگی یک جامعه پذیرفته شــود، در فهم معنای ضمنی آن 
اتفاق نظر وجــود نــدارد، زیــرا درک معنــای ضمنی بــه دریافت 
و نظر فــرد بســتگی دارد کــه آن هم بــه عوامل مختلف وابســته 

است )ضمیران، 1383: 122(.

رمزگان از منظر مالینوفسکی
کثــر نشانه شناســان معاصــر دلالت هــای مســتقیم و  در نظــر ا
ضمنی شامل به کارگیری رمزگان هســتند. رمزگان نظام هایی 
کــه در طــول زمــان تغییــر می کننــد و بنابرایــن،  پویــا هســتند 
نیــز  تاریخــی  هســتند،  اجتماعی-فرهنگــی  کــه  همان قــدر 
می باشــند. رمــزی شــدن فراینــدی اســت کــه بــا آن قراردادها 
تثبیت می شوند )چندلر، 1394: 212(. می توان گفت »رمزگان 
کــه از ســوی تولیدکننــدگان  عبارتنــد از قالب هــای تفســیری 
آن ها و مفســرین متــن بــه کار می رونــد. رمزهــا در ســاده کردن 
پدیده ها بــه منظور ایجــاد ارتباط بــا مخاطب بــه کار می روند« 
)ضمیــران، 1383: 135(. در نظــام نشانه شناســی یــک دال 
می تواند بــه چندین مدلــول ارجاع داده  شــود و هــر مدلول نیز 
می تواند توســط چند دال بیان شود. »بی شــک، برای رمزگان 
چنــد معنا وجــود نــدارد، بلکــه نظام هــای بیانــی وجــود دارند 
کــه بــه طــور هم زمــان از چندیــن رمــزگان اســتفاده می کننــد« 
)گیــرو، 1383: 46(. »رمزگان نشــانه ها را به نظام هــای معنادار 
تبدیل می ســازد و بدیــن ترتیب باعــث ایجاد رابطــه میان دال 
و مدلــول می گــردد« )چندلــر، 1394: 221(. »واقعیــت« از نظــر 
مالینوفسکی به این معنی اســت که، اسطوره ها گنجینه های 
گرچــه  باقی مانــده از نهادهــای اجتماعــی پیشــین هســتند. ا
ممکن اســت به موجــودات موهــوم و ســاختگی بپردازنــد، اما 
در جزییــات آن ها ارتبــاط دقیقی بــا چارچوب هــای فرهنگی و 
اجتماعی به چشــم می خورد. پیروان مکتب اسطوره شناســی 
طبیعــی، همــه نمودهــای اســاطیری را بازتــاب پدیده هــای 
طبیعت، عناصــر گیتی و قــوای مافــوق طبیعی می پنداشــتند 
)ترنر و حسن زاده،1381: 72(. اســطوره ها و اعتقادات مذهبی 
در قالب نمادها متجلی گشــته اند؛ »اساطیر عمدتا، خاستگاه 

خوانش عناصر هویت ساز در نقوش فرشینه های  ترکمن از منظر کارکردگرایی مالینوفسکی
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عاطفی دارند و کارکرد اساطیر اساسا، عملی و اجتماعی است؛ 
بدین معنی که، اسطوره احســاس وحدت و هماهنگی مابین 
اعضای جامعه و نیز حس هماهنگــی با کل طبیعت یا زندگی را 
برمی انگیزد« )بیدنــی و مختاریــان، 1373: 170(. کاربرد نماد، 
تصویــر موضــوع بــه کمــک نمــاد، نظــام نمادهــا، نمادگرایــی، 
نظریه نمادها، ماخــوذ از واژه نمــاد، به معنای شــی یا فعالیتی 
که چیزی دیگری را نشــان می دهد که الزاما، رابطه مستقیمی 
بــا آن نــدارد، ولــی جانشــین آن قــرار می گیــرد )مالینوفســکی، 
1383: 278(. اســطوره و نمادهــا، مفاهیمی کاذب نیســتند؛ 
باید به اندیشــه اصلــی کــه در آن هــا وجــود دارد، توجه شــود و 
هرگــز نبایــد صورت های صــوری آن هــا مدنظر قــرار گیرنــد؛ زیرا 
دریافت معنــای درون آن هــا غافل می مانــد )بهــزادی، 1380: 
55(. نظریــه نمادگرایــی از دیدگاه مالینوفســکی عبارت اســت 
از: »تعریــف یک نماد یا فکــر به عنوان چیزی کــه از حیث مادی 
قابل ثبت و شــرح یا قابــل تعریف اســت. آرا و عواطــف را باید به 
همراه همــه جنبه های دیگــر فرهنگ، هــم به طــور کارکردی و 
هم از حیث شکل بررسی کرد. رویکرد کارکردی اجازه می دهد، 
کــه زمینــه علمــی نمــاد مشــخص و ثابــت شــود و در واقعیــت 
فرهنگی، یــک عمل نمادیــن کلامی یا غیــر آن، فقــط هنگامی 
کــه اثــری از آن تولیــد شــود« )مالینوفســکی،  واقعــی می شــود 

 .)34 :1383

مفهوم کارکردگرایی مالینوفسکی
کار، وظیفــه و نقــش می باشــد.  کارکــرد2 در فارســی به معنــای 
کــه بــه موجــب آن، جامعــه  کارکردگرایــی، مکتبــی  اصطــلاح 
هم چــون مجموعــه ای اســت از نهادهــای وابســته بــه  هــم که 
هر یــک در ثبــات کلــی جامعــه نقشــی دارنــد )URL2(. معنای 
کارکــرد در منطــق کارکردگرایــی، اثــر یــا پیامــدی اســت کــه یک 
پدیده در ثبات، بقا و انســجام نظام اجتماعــی دارد )فصیحی، 
1389: 110(. مالینوفســکی، انسان شــناس و زبان شناس، »که 
انسان شناســی را به اعمال تجربی مرتبط دانســته« در مقدمه 
کتاب »سه گزارش از زندگی اجتماعی مردم بدوی« می نویسد: 
»انسان شناســی نزد عده ای صفت علمی بی چــون و چرایی را 
عرضــه می کنــد؛ زیــرا انسان شناســی به اعمــال تجربــی مربوط 
اســت، بدون این که خود را در معرض حــدس و تخمین ها قرار 
گاهی و شــناخت ما را از طبیعت انسانی غنی می سازد«  دهد. آ
)صالح آبــادی، 1390: 74(. میــان بدن انســان و محیط ثانوی 
کــه در آن زندگــی می کنــد، ســنت ها، رســوم و قوانینــی زندگــی 
کــه ماحصل کنــش متقابــل بیــن فرایندهــای زندگی  می کنند 

محیــط  بازتنظیــم  و  محیــط  در  او  دســت کاری های  و  بشــر 
اســت )مالینوفســکی، 1383: 83(. کارکردگرایــی توانســت بــه 
انسان شناســی، وجهه علمــی دهــد و آن را به عنــوان یک علم 
کارکــرد فرهنــگ، تامیــن نیازهــای  تثبیــت نمایــد. از منظــر او 
بشر اســت. نیازهای ســه گانه انســان شــامل 1( نیازهای اولیه: 
نیازهــای   )2 تولیدمثــل؛  و  تغذیــه  ماننــد  زیســتی  نیازهــای 
اشــتقاقی: نیازهای برآمده از فرهنــگ مانند آمــوزش و پرورش 
و قوانیــن و 3( نیازهــای انســجام دهنده روحــی: ماننــد دیــن، 
ایدئولــوژی و جهان بینــی؛ کــه همــه مــوارد را در کتــاب »نظریه 

علمی درباره فرهنگ« مفصلا شرح می دهد.

دست بافته های ترکمن 
صنایع بومی خاص هر منطقه ویژگی های هنری و کاربردهای 
عملی خاص خــود را دارا اســت، زیرا هنــر با زندگی مــردم پیوند 
کــه  »دســت بافته هایی  ترکمن هــا  بیــن  در  خــورده  اســت. 
بــرای خودشــان می بافنــد »توتلــوق« خوانــده می شــود، ایــن 
واژه بــه معنــای نگهداشــتن اســت و دلالــت بــر امــری دارد کــه 
ســاتلق ها،  توتلــوق،  برابــر  در  نگهدارنــد.  می خواهنــد  را  آن 
دست بافته هایی هستند که زنان آن ها را بیش تر با هدف امرار 
معاش، انگیزه اقتصادی و کســب درآمد می بافند« )رحمانی و 
کاملی، 1392: 77(. دست بافته های ترکمن بر اساس تکنیک 
بافــت عبارتنــد از: 1( فرشــینه ها؛ 2( پارچه بافــی؛ 3( ایشــمه و 
اورمه؛ 4( ســوزن دوزی )کشــته(. فرشینه ها به ســه دسته کلی 
تقســیم می شــوند: 1( گــروه چت مــه )پــرزدار(: قالــی، قالیچــه، 
قارچین، جانمازی، انواع آویزهای بافته شده از جنس قالیچه 
نظیر خورجین؛ 2( گــروه فاقمه یــا قاقمه )گلیم بافــت(: پلاس، 
آرتمــاق )انــواع توبــره( انواع چــوال )جــوال(، جــل اســب، انواع 
گلیم های آستانه در، بوساغا، دولاق و 3( گروه باسمه )نمدی( 
کــه بــه عنــوان  )URL1(. در ایــن مقالــه، برخــی فرشــینه هایی 
زیرانــداز هســتند، شــامل نمازلیــق، کعبــه نمازلیــق، اِنگســی، 
آسمالیق، قالی و نمد، جهت بحث و بررسی مدنظر می باشند.

انواع نقوش در فرشینه  )زیرانداز(های ترکمن
نقوش اغلب بــا هماهنگی خطوط و به صورت ســاده و انتزاعی 
و سرشار از رنگ و نقش خلق می شــود. هر نقش دارای جایگاه 
خاصی اســت.3 قبایل ترکمن برای خود نقــش خاصی )گؤل4( 
دارند کــه نمــاد آن قبیله اســت. این گل هــا )گؤل( مســتطیل، 
شــش وجهــی و هشــت وجهــی هســتند کــه زمینــه قالــی را پــر 
گــؤل بــه قبیلــه ســالور تعلــق دارد. ایــن  می کننــد. کهن تریــن 
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قبیله در اواخر ســده 12ه.ق. می  زیسته اند. در گؤل های سالور 
تعدد نقش کم تر به چشــم می خورد، در حالی کــه تنوع نقوش 
و اســتفاده از خطوط دندانــه دار بیش تــر اســت و ترکیب بندی 
گؤل ها بیش تر به صورت افقی است. در قبیله اِرساری، گؤل ها 
بیش تر در یک مربع جای دارند و نقــوش در یک قالب عمودی 
قــرار می گیرنــد. در قبیلــه ســاریک ترکیب بندی هــا  گــؤل  در 
از ویژگی هــای  بیش تــر در داخــل ذوزنقــه جــای می گیرنــد. 
هنــر ترکمن نوعــی تقــارن محوری یــا تقــارن مرکــزی در طرح ها 
کاربــرد  و هم چنیــن اســتفاده از خطــوط شکســته می باشــد. 
ترکیب بندی های محکم و نقوش ریز و درشت باعث گردیده تا 
تاثیر خطوط شکسته کاهش یابد. نقش های ترکمن برگرفته از 
محیط اطراف زندگی، باورها و مناسک اجتماعی آنان هستند 
که بــه  صــورت تجریــدی بیــان می شــوند. حتــی برخــی نقوش 
ســاده هندســی مثــل لــوزی بــرای آن هــا دارای معنــا و مفهوم 
خاص اســت. لــذا، نقــوش را بــر مبنــای شــکل ظاهری، بــه دو 
دســته کلی می توان تقســیم کرد: دســته اول، نقوش شکسته 
و دســته دوم، نقــوش منحنــی. در بافت هــای ترکمــن نقــوش 
شکســته کاربرد بیش تــری دارند و به نــدرت از نقــوش منحنی 
استفاده شده  است. نقوش منحنی در ساخت زیورآلات به  کار 
می سازد. نقوش شکســته را بر مبنای ریشه پیدایش، می توان 

گیاهــی؛ 2( جانــوری؛ 3(  کــرد: 1(  بــه دســته های زیــر تفکیــک 
انســانی؛ 4( طبیعــت و 5( طبیعت بی جــان )ابزار کار و وســایل 

زندگی(. 
نمازلیق: نمازلیق هــا با توجه به نقوش آن به نام ســاری چیان، 
نمازلیق یــا کعبــه نمازلیق خوانده  می شــود. »نقــوش نمازلیق 
برای زنان و مردان متفاوت اســت. دربــاره چنین تفاوت هایی 
می توان بــه نمازلیق هایی با نقــش گؤل آ    یدی کــه بیش تر زنان 
روی آن نمــاز می خوانند و نمازلیق هایی با نقش ســاری چیان 
میــان مــردان اشــاره نمــود کــه کاربرد هــر کــدام بــه جنبه های 
نمادیــن و اســطوره ای نقــوش آنــان برمی گــردد« )رحمانــی و 
کاملــی، 1392: 79(، )تصاویــر 1 و 2(. نمازلیق هــای ترکمــن در 
ســه تکنیــک بافتــه می شــوند، کــه هــر تکنیــک نقــوش خاص 
گلیم بافــت؛ 3(  خــود را دارد: 1( نمازلیــق نمــدی؛ 2( نمازلیــق 
نمازلیق پــرزدار. به دلیل قداســت آن، نقوش خاصــی در بافت 
آن بــه کار می برنــد. از نقــوش ســاری چیان، گؤل آیــدی و قــوچ 
در نمازلیق هــای نمــدی اســتفاده می شــود. از متداول تریــن 
نقوش در نمازلیق ها، نقش شــاخ قوچ اســت. در تعداد کمی از 
نمازلیق ها از نقش درخت زندگی اســتفاده شده است. نقوش 
گلیم بافــت و پــرزدار یک ســان  کار رفتــه در نمازلیق هــای  بــه 
هســتند. »به دلیل محدودیت اجرا در ایــن تکنیک ها، نقوش 
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تصویر1- گؤل آیدی در نمازلیق های ترکمن با طرح محرابی )ماخذ: رحمانی و کاملی، 1392: 80(.   

تصویر 2- ساده سازی و نام نقوش نمازلیق )ماخذ: نگارندگان(.

خمتاز یا دالماج                   بستان                       ساری ایچیان                پیشیک ایزی                   گؤل آیدی                  گلین بارماق            قوچک



145 مبانی نظری هنرهای تجسمی شماره1۳، بهار و تابستان 1401

گؤل آیــدی  خاصــی دارنــد شــاملِ ســاری چیان )عقــرب زرد(، 
)گل نُه بــرگ(، کعبــه ناقــش )مســاجد و کعبه( و قوچوق )شــاخ 
ح اصلــی کنار نقوش  قوچ( کــه در ترکیبی محرابی به عنــوان طر
فرعی دیگری هم چون آشیجیق، آلاجا و ســرو تکرار می شوند« 

)همــان: 79(. عــلاوه بــر نقــوش نامبــرده نقش هــای بســتان و 
درخــت زندگی نیــز در برخــی نمازلیق ها بــه کار رفته انــد. نقش 

ساری چیان شباهت زیادی به »قوچق یا قوچ« دارد.
کعبــه نمازلیــق یــا کعبــه ناقــش: ایــن طرح ها بــه دلیــل وجود 
نقوشــی چون مســجد یادآور مکه، مدینــه یا تصویــر خانه خدا 
هســتند کــه همــراه دیگــر عناصــر معمــاری و تزیینــی هم چون 
منــار، ســتون، درخــت و پرنــده بــه »کعبــه ناقــش« معــروف 
کاملــی، 1392: 80(،  )تصاویــر 3 و 4(،  گشــته اند )رحمانــی و 
بافت پرزدار و گلیمی دارند. از منظــر نمادپردازی نزد ترکمن  ها 
مقدس هســتند. در حاشــیه آن ها نقشــی با طــرح انتزاعی گل 
و پروانه به نام »کعبه غِئری« بافته می شــود. در حاشیه باریک 
»نقــش آلاجــا« دیده می شــود. ترکمنــان حاشــیه بــزرگ را »الم 
غئری« و حاشــیه کوچک را »آوینق غئــری« می خوانند. غئری 
لــم اشــاره بــه رنگین کمان 

َ
به معنــای حاشــیه و کنــاره اســت. ا

گیــره کنــار هــم بافته می شــود. در  دارد کــه بــه صــورت هفت وا .)Azadi, 1970: 68 :تصویر 5- انگسی )ماخذ

تصویر 4- ساده سازی نقوش و اسامی آنها در کعبه نمازلیق )ماخذ: نگارندگان(.

     آلاجا                                   تاج                             نقش مدینه                     کعبه نقش                       گؤل آیدی                     درنا                          موجودات اساطیری                      چراغدان

تصویر 3- کعبه نمازلیق، مربوط به نیمه دوم قرن بیستم )ماخذ: توماج نیا و طاووسی، 1386: 66(.

قوش ایزدی خ و فلک/ ستاره  ایرمَک قَشتَه                     سینَک                           آشیق                سِکیز قُچَک      گییَک         قَپیرقَه        چشم                                           تکبِنت      چر
تصویر 6- ساده سازی و نام نقوش انگسی )ماخذ: نگارندگان(.



146

نمازلیق ها به دلیل محدودیت فضــا، گاه، این وجه هفت گانه 
کاهــش می یابــد. ابتــدا و انتهــای عــرض نمازلیق هــا، بــه ویژه، 
نمازلیق های پرزدار بافته می شود )همان: 82(. پس از حاشیه 
متن اصلــی، قالی به ســه قاب بــا اندازه هــای متفاوت تقســیم 
می شــود. معمولا، قاب پاییــن از دو قاب بالا بزرگ تر اســت. در 
قاب بالایی نقشی از مکه، مدینه یا یک مسجد است و در قاب 
پایین، نقش محراب به همراه »چراغدان« یا »مشکوه« )سوره 
نــور، آیــه 35( نقــش می بنــدد. در کنــار ایــن طرح هــا از نقــوش 

مقدس دیگری اســتفاده می شــود، ماننــد گؤل آیــدی، درنا در 
حال پرواز، موجودات اساطیری بال دار و شاخ قوچ. 

اِنگِســی ها: فرش هایی که با دو نــوار متقاطع به شــکل چلیپا 
به نام »هاچلی« به چهار قســمت تقســیم می شــوند. در آن ها 
گــؤل اســتفاده نمی شــود. مرکــز فــرش بــا نقش هــای  از نقــش 
سفیدرنگ از زمینه اصلی جدا می شــود و گاهی با نوار افقی به 
ح های پیچیده تر  دو قسمت می شــود. در انگســی هایی با طر
خــط ترکمنــی دور قســمت مرکــزی را فــرا می گیــرد. در برخــی از 
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ک گَزی   درخت زندگی    کییَک                 آشیق                       قَپیرقَه                خَمتُز                                     سه نوع گؤل گُزچیک        سیَنَک            اَ
تصویر 8- ساده سازی و نام نقوش آسمالیق )ماخذ: نگارندگان(.

.)1970 ,Azadi  ;59:80 کبری، 1390: 48 و تصویر 7- آسمالیق )ماخذ: بهارلو، آقایی و ا

گل                اَت اَیاقی خ و فلک             آینا، آینا فیلپَی گل                چِمچِه                                  کِجبه                             گولی گؤل                 دُغا   سِکیزکِله           سِکیزقاپی     چر

تصویر9- مهم ترین نقوش در قالی ترکمن )ماخذ: حصوری، 1371: 17(.

آفتاب محراب گل                                        درخت توت                               ده فرمان موسی    قوچک                                     ستاره                      اَعلم قشور              تیر و کمان   

تصویر 10- ساده سازی نقوش قالی ترکمن )ماخذ: نگارندگان(.
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.)Bannon, 1974: 54 :تصویر 11- انواع قالی ترکمن )ماخذ

.)Azadi, 1970:  112 :تصویر 14- جوال )چوال( )ماخذ

.)Azadi, 1970: 92 :تصویر 12- فرش کودک و توربا )ماخذ

اَلجه                   قارقُچک                         اشیق                                                  ترنج                                                                           قَچک                                                             گییَک                        ماری گؤل
  تصویر 13- ساده سازی و نام نقوش فرش کودک و توربا )ماخذ: نگارندگان(.

خَمتُز                                                                                                    چوال گل                                                                                   جودور                                                                                       قُچَک
تصویر 15- ساده سازی و نام نقوش جوال )ماخذ: نگارندگان(.
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ح محراب در بالا دیده می شود که به همین دلیل  فرش ها طر
آن را جانمــاز می پنداشــتند )توماج نیــا و طاووســی، 1386: 
ح و ترکیب: الف(  74(، )تصاویر 5 و 6(. انگســی ها از جهت طــر
نقش طاقی )محرابی( و ب( بدون نقش طاقی. فرش انگســی 
طاقی نیز به دو دسته تقسیم می شود: الف( نقش طاقی و ب( 

چهار نقش طاقی یا بیش تر.
آسمالیق: آسمالیق در روز عروسی دختر ترکمنی به کار می رود 
و نقوش آن برای طلب خیر، برکت و باروری است. اغلب نقوش 
گیاهی و جانوری بوده و آســمالیق های قوم تکــه دارای نقوش 
پرنده هســتند. نقــش درخت زندگی نیــز از نقوش رایــج در این 

دست بافته ها است )تصاویر 7 و 8(.
قالی: نقش ها در متن و حاشــیه، در خطوطی افقی، عمودی 
یا مــورب تکرار می شــوند که ریتمــی منظم به وجــود می آورند. 
گــروه  بــه  دلیــل ریتــم و نظــم بســیاری از قالی هــای ترکمــن در 
گیــره ای قــرار می گیرنــد )نورایــی، 1385: 80(. در قالی هــای  وا
ترکمن، گــؤل همان کارکــرد ترنــج را دارد، که یکــی از گؤل ها در 
ســایز بزرگ تر به عنوان ترنــج اصلی و بقیــه نقوش بــرای تزیین 

داخل ترنج به کار می روند« )همان: 71(، )تصاویر 9- 15(.  
کار  نمــد: ترکمن هــا در تولیــد نمــد ایــن چهــار نقــش را بــه 
می برند: 1( ســاری چیان؛ 2( قوچوق )شــاخ قــوچ(؛ 3( اِمزیگ 
)پســتانک(؛ 4( نقش طــارم. در نمازلیق های نمــدی از نقش 
امزیــگ و طــارم اســتفاده نمی شــود )توماج نیــا و طاووســی، 

1386: 55(، )تصویر 16(.
  

رنگ در دست بافته های ترکمن
گی هــای دســت بافته های روســتایی عــدم یک نواختــی  از ویژ
ظاهری رنگ ها اســت. چون ریســندگی الیاف با دســت انجام 
می شــود. قطــر نــخ در قســمت های مختلــف، متفاوت اســت 
و هنــگام رنگــرزی برخــی قســمت ها رنــگ بیش تــری بــه خود 
می گیــرد و ایــن امــر باعــث ایجــاد سایه روشــن هایی در نــخ بــا 
الیــاف طبیعــی می شــود. رنگ هــا عمومــا، برگرفتــه از طبیعت 

پیرامونــی اســت. بیش ترین رنــگ بــه کار رفته در قالی ســفید، 
کــی  متمایل بــه زرد اســت و  کــی  تیــره، لا ســیاه، ســبز  تیــره، لا
امروزه، رنگ های توســی، دارچینی، عبایی، قهوه ای  روشن، 
قهوه ای  تیره، نخودی و آبی آســمانی به آن اضافه شــده  است 
گــی اصلــی دســت بافته ها  )افلاطونــی، 1383: 55(. امــا ویژ
اســتفاده از رنــگ قرمــز تیــره )فلفلــی( اســت کــه امــروزه، جای 
خــود را بــه قرمــز روناســی داده  اســت. در گذشــته بــرای تهیــه 
قرمز فلفلی از مواد گیاهــی، مانند قرمزدانه و روناس اســتفاده 
می شد که درخشش خاصی داشــت. »اغلب گلیم ها، تکراری 
از گل هــای کوچک بــوده و در آن ها، رنگ ســرمه ای، شــیری، 
خ، ســفید و شــتری رایج بــوده  اســت« )حصــوری، 1371:  ســر
25(. بیش تر دســت بافته ها روی زمینه قرمز کار شــده  اســت. 
در برخــی بافته هــا مثــل آســمالیق و نمازلیــق از زمینــه ســفید 
اســتفاده شــده که نشــانی از برکــت و بــاروری اســت و نقوش را 
به رنگ قرمــز یا قهــوه ای در ایــن زمینه روشــن بــه  کار برده اند. 
»رنگ هــا در ارتبــاط بــا طبیعــت، فرهنــگ، باورهــای دینــی و 
تجربه هــای زندگــی، هر یــک معنایی ویــژه به خــود اختصاص 
ک رنــگ در میان ملل و اقوام گاه، متفاوت  می دهند. این ادرا
و گاه، مشــابه اســت. اما به هر حال تابع موقعیت های زمانی، 
مکانــی و جغرافیایی انــد یــا از فرهنــگ، دیــن و آییــن نشــات 
گــودرزی، 1389: 8(.  می گیرند« )مونسی ســرخه، طالب پور و 
هر رنگ کارکرد معنایی خاصی دارد؛ حتی دو رنگ در کنار هم 
بیان گر حالتی خاص اســت یــا  روی یک دیگر تاثیــر می گذارند. 
از دیگــر مــوارد »تقــدس رنــگ قرمــز در آییــن میتــرا اســت؛ کــه 
اشــاره ای نمادیــن بــه نبــرد تاریکی و روشــنی بــوده و نمــاد آن 
ســرخی افق و فلق در هنــگام طلوع و غروب خورشــید اســت« 
)افضل طوســی و حســن پور، 1391: 141(. رنگ ســفید نمادی 
کی و رنــگ آرامش بخش اســت. رنگ ســفید در  از طهــارت و پا
ایــران خوش یمــن اســت و بــرای آییــن ازدواج بــه کار مــی رود. 
در حالی که در کشــورهای آســیای شــرقی بــرای آییــن تدفین 
اســتفاده می شــود. ترکمن هــا بــه رنــگ ســفید آق می گوینــد. 
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طارم                                                    ساری چیان                                               قوچ                                                                                     چهارپستانک                                                                           شش پستانک
تصویر 16- نقوش نمد )ماخذ: توماج نیا و طاووسی، 1386: 29-25(.
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فرهنگ و زبان فولکلــور ترکمن توجه و احتــرام خاصی به رنگ 
سفید دارد. 

تحلیــل نقــوش به مثابــه هویــت قومــی در دســت بافته های 
ترکمن طبق آرای مالینوفسکی

مالینوفسکی، کارکردگرایی را به یک ابزار تحقیقاتی بدل کرد. 
کارکردگرایــی  ســه عنصــرِ »کل، جــزء و رابطــه« در رویکــرد او از 
منبعــث می شــوند. کل، مجموعــه ای از اجزاســت کــه بــا هم 
در ارتبــاط هســتند و نحــوه تعامــل آن هــا بــا هــم رابطه هــای 
گاه، اجــزا در مجموعــه روابــط در  کارکــردی را رقــم می زنــد. 
یک جهــت هســتند )کارکــرد بهینه یــا مثبــت( و گاه، معکوسِ 
هــم عمــل می کننــد. در واقــع، غایــت اساســی کارکــرد، حفظ 
کل اســت. از منظــر مالینوفســکی، انســان یــک  موجودیــتِ 
موجــود زیســتیِ فردیت یافتــه اســت کــه بــه ناچــار، در زندگی 

اجتماعــی بــا شــکل، موقعیــت و باورهــای آن بــه ســر می برد. 
جامعــه بــرای مالینوفســکی یــک نظــام اجتماعــی اســت کــه 
کارکــرد مشــخصی دارد. دو مفهــوم اساســی در  هــر عضــو آن 
نظریــه کارکردگرایی او عبــارت از نیازهــا و نهادهاســت. نیازها 
بــه موجودیــت بیولوژیــک انســان برمی گــردد و برخــی نیازهــا 
را میــان انســان و حیــوان، مشــترک می دانــد )نیازهــای اولیه 
مانند تغذیه و تولید مثــل(. این نیازها در ســاختاری منظم و 
در قالب فرهنگ متبلور می شــود و بدین ترتیب، پاســخ های 
فرهنگــی بــه هــر یــک از نیازهــای اولیــه دیــده می شــود. بــه 
کید مالینوفســکی، ارضــای نیازهای اولیه، توســط الزامات  تا
فرهنگــی، نیازهــای ثانویــه )اشــتقاقی یــا الزامــات فرهنگــی( 
بــرآورده  اجتماعــی  نهادهــای  توســط  کــه  شــده  نامیــده 
می شــود. نیازهای ثانویه در حقیقت، نیاز به ایجاد نهادهای 

اجتماعی، اقتصادی و سیاســی هســتند کــه در جهت تامین 
نیازهــای اولیــه شــکل می گیرنــد. وجــود بــازار عــلاوه بــر نقش 
تامین معاش و داد و ستد اقتصادی، باعث تبادلات فرهنگی 
در جامعه هم می شــود. نقوش آلتی بازار در دست بافته های 
گــروه ســومی از  ترکمــن، حکایــت از ایــن امــر دارد. ســرانجام 
خ می دهد  نیازها به صورت زبــان، اخلاق، دین و ارتباطــات ر

)انسجام دهنده روحی( )جدول 1(.
کــه در یــک تمــدن و فرهنــگ هــر عامــل،  »وی معتقــد اســت 
کار آن عبــارت از  کل مجموعــه دارد و  بــه  کارکــردی نســبت 
تامیــن نیازهــای انســانی اســت. از ایــن رو، نتیجــه می گیرد که 
پیدایــش رســوم، معتقــدات و ســازمان های اجتماعــی بــرای 
بــرآورده شــدن نیازهای غریــزی انســان اســت« )روح الامینی، 
1370: 121(. مالینوفســکی شــیوه ارضای ایــن نیازهای حیاتی 
بشــر )نیازهــای غذایی، جنســی و غیــره( بــه وســیله فرهنگ را 

»فونکســیون« آن فرهنــگ می نمایــد. او معتقد بود کــه باید با 
آشــنایی با زبــان محلــی، زندگــی اجتماعــی و باورهــای قومی، 
پدیده های فرهنگــی و نمادیــن هر جامعــه ای را تحلیــل کرد و 
نظریه هایی را که بر پایه تحقیقــات میدانی نبودند، رد می کرد. 
تعریــف کارکــرد از دیــدگاه مالینوفســکی بــرآوردن یــک نیــاز بــه 
وسیله یک عمل است. به نظر او هدف اصلی فونکسیونالیسم 
این است که، با شــناخت روابط متقابل بین اعضا و قسمت ها 
و وظایف، ســازمان اجتماعــی مشــخص  شــود. کارکردگرایی از 
دیــدگاه او با فرهنــگ عجین شــده و فرهنگ، نظامی اســت که 
همه عناصر در آن بــه هم تنیده اند. در تمامــی تمدن ها، آداب 
و رســوم، باورهــا و مناســک، کارکــردی را کــه ثبــات و بقــای آن 
جامعه می باشد، بر عهده دارند. »کارکردگرایی، یعنی ملاحظه 
فرهنگ بــه عنوان اصلــی تعیین کننده که ســطح زندگی فردی 

جدول1. آیین ازدواج طبقه سه اصل نیاز مالینوفسکی و تداعی آن در نقوش دست بافته ها )ماخذ: نگارندگان(.

انسجام دهنده روحینیاز اشتقاقینیاز اولیه

پذیرش مضامین اخلاقی و دینیباور اجتماعیتغذیه/ تولیدمثل

نقش بورک )یورگ(
از رسوم رایج ترکمن ها در مراسم ازدواج که قلب دونیم شدۀ گوسفندی را به عروس وداماد به نیت یکی 

شدنِ قلبشان می خورانند.
تعهد زوجین نسبت به همازدواج

ک طبق اصول نیاز مالینوفسکی و تداعی آن در نقوش دست بافته های ترکمن )ماخذ: نگارندگان(. جدول2. فرهنگ خورا

انسجام دهنده روحینیاز اشتقاقینیاز اولیه

طبق باورهای دینی و اخلاقیخوراکتغذیه

چه بخوریم و چه نخوریم در فرهنگ ترکمنانتخاب خوراک هم سو با منطقه زیستینقش یورگ، سیب، زردآلو، شتر، مرغ و غاز
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و جمعی را بالاتــر می بــرد« )مالینوفســکی، 1383: 132(. اصل 
کارکردگرایــی تدبیــری اســت کــه برخی ســازمان ها، ســنت ها و 
باورها از یک سو، دامنه توانایی انسان را بالا می برند و از سوی 
دیگر، محدودیت هایــی را بر رفتار انســان تحمیل می کنند؛ که 
هر دو اصل در ارتقای ســطح زندگی انســان موثرند. طبق اصل 
ک در هــر تمدن بــر اســاس فرهنگ،  نیــاز مالینوفســکی، خــورا
آداب و رســوم جامعــه شــکل می گیــرد و جایــگاه ویــژه ای در 
 ،)232  :1387 )ســجودی،  می یابــد  اجتماعــی  مناســبات 

)جدول 2(.
تحلیل دیگر مالینوفســکی درباره اســطوره ها اســت. او هر نوع 
نظام اعتقادات را که پاســخ فرهنگــی به نیازهای اولیه اســت، 
گذشــته )اعتقــاد بــه بهشــت  کــه نــگاه بــه  فرهنگــی می دانــد 
گم شــدۀ آغازیــن( و آینــده )اعتقــاد بــه فرجــام( دارد )فکوهــی، 
1390: 68(. از ســوی دیگــر، نظــام قبیلــه ای در میــان مــردم 
کم اســت و هر طایفه، نشــان مخصوص خــود را دارد  ترکمن حا
کــه در ســایر قبایل کارکــرد معنایــی ندارد. بــه این نقــوش گؤل 
گفته می شــود. هــر طایفه، گؤل مخصــوص خــود را دارد. طبق 
نظر او اعضای جامعه باید نســبت به ســایر اعضــا کارکرد مثبت 
داشته باشــند که جامعه به هدف خود برســد. ترکمن ها برای 
دوری از خطــر و جــذب خیــر و برکــت، نقوشــی را همــراه دارند. 
داغــدان جهت دفــع خطــر و ایجاد آرامــش و نقش آشــیق برای 
خیرطلبــی در دســت بافته های ترکمن دیــده می شــود. از نظر 
مالینوفســکی، درک باورها و اســطوره ها باید در بســتر فرهنگی 
جامعه صــورت پذیرد. ارزش هــای قوم، هویت آن را می ســازد؛ 
مانند نقش قوچ در دســت بافته ها کــه نزد ترکمن نمــاد برکت، 
بــاروری و محافظــت اســت. بــه عقیــده مالینوفســکی، دیــن، 
جــادو و اســطوره  در چارچوب های فرهنگی و اجتماعی شــکل 
23(. از دیــد او نقــش عملــی  می گیرنــد )بلوکباشــی، 1379: 
اسطوره در ایجاد انســجام اجتماعی و وحدت یا طبیعت است 
)بیدنی و مختاریــان، 1373: 171(. در هر جامعــه، دین و جادو 
وجود دارد تا پاســخ گوی نیازهای ضروری انســان باشــد. دین 
در آرای او دارای چهار بُعد اســت: 1( ابقای ثبــات اجتماعی؛ 2( 
خصلــت تخلیه کنندگــی از فشــارها و تنش هــای اجتماعی؛ 3( 
بالا بردن ظرفیت انســان ها از مشــکلات و 4( حوزه اختصاصی 
که دین و علم را مجزا تعریف می کند. او رمز مانایی دین را ارزش 
کارکــردی و ذاتــی آن می دانــد. »منحصر بــه یک نظریــه صرف، 
فلســفه یا مجموعــه باورها نیســت، بلکه شــیوه رفتاری اســت 
کــه ]...[ به همــان اندازه کــه تجربه شــخصی اســت، پدیده ای 
اجتماعــی محســوب می شــود«)عبدی و ســاجدی، 1393: 

67(. فرهنــگ مــردم ترکمــن سرشــار از باورهــای اســطوره ای و 
بازتــاب آن در نقــوش و رنگ هــا اســت. نقــش درخــت زندگــی، 
محراب و گل به آیین شــمن گرایی و آفرینش انســان برمی گردد 
و نــزد ترکمــن، قداســت دارد. درخــت، رابــط آســمان و زمیــن 
اســت که طی زمان ارزش معنایی خود را حفظ کرده است. به 
عقیــده او، ترکمن ها بــرای غلبه بر تــرس خود از مــرگ، از جادو، 
طلســم، اســطوره و دین بهره گرفتنــد و آن ها را تصویــر کردند. 
لذا نقوش متعددی از طلســم )عدد 5، نوعی طلسم حفاظتی 
است(، دعا، چشم زخم )انواع نقش چشم در دست بافته های 
ترکمــن( و تعویذ در هنر ایشــان دیده می شــود کــه همگی برای 
غلبه بر ترس از محیط پیرامونی اســت. از دیگر نقوش، طومار، 
ترک بنــد، داغدان، ســیرغا، گُــز و ســیَنَک هســتند. هم چنین، 
کاربرد نقوش حیوانات موذی برای در امان ماندن از شــرِ آن ها 
رتیــل در دســت بافته های  ماننــد عقــرب )ســاری ایچیان( و 
ترکمن دیده می شــود. دیگر عنصر مهــم دینی از نظــر او مفهوم 
نمــاد  هــم  ترکمــن   دســت بافته های  نقــوش  اســت.  مــرگ 
تولیدمثل و باروری هســتند و هم مصونیت از مرگ. نقش مایه 
گوســفند و قوچ از ایــن جمله انــد. اســب از دیگر نقوش بــا نماد 
مرگ اســت و روان متوفــی را با خود می بــرد. در مراســم تدفین 
گــر کســی از دنیــا می رفــت اســب او را ذبــح و بــرای تهیه  کهــن، ا
غذا اســتفاده می کردند. نقش گؤل آیدی در دســت بافته های 
ترکمن برگرفتــه از پروانه و ســمبل باروری و نشــان جذب روح و 
روشــنایی اســت که روی قالی های ترکمن به وفور کاربرد دارد. 
نقش برگ اشــاره به حیات و مرگ دارد. نقش ســنگ چخماق 
بــرای حفاظــت از خانــه و خانــواده از مــرگ در دســت بافته ها 
کاربــرد داشــت. نقــش صندوقچــه در برخــی مناطــق نمــاد 
مرگ اســت. نقوشــی مانند ســتاره، ماه و خورشــید نمــاد آیین 
شمن گرایی و توتم پرستی ترکمن است که روی دست بافته ها 

دیده می شود. 
در یــک جمع بنــدی جامــع بیــان می شــود کــه نقــوش گیاهی 
بــه کار رفتــه در فرشــینه های ترکمــن شــامل بــرگ رگ، محراب 
گل، گل قاصدک، زردآلو، بادام، سیب، جودانه، گل، درخت و 
گؤل بوده و دارای سطح معنایی طبیعی هستند. برخی سطح 
معنایــی ثانویه نیــز دارنــد؛ مانند گل قاصــدک، بادام و ســیب. 
البته، محراب گل، درخــت و گؤل دارای محتــوای معنایی نیز 
هســتند. هم چنین، همه نقوش گیاهی در ســطح نشانه های 
شــمایلی قرار می گیرنــد. طبق نظریــه کارکردی مالینوفســکی، 
معنای هر یــک از نقــوش گیاهی بدین شــرح اســت: بــرگ رگ: 
زیست بوم؛ محراب گل: مسیر شمن به آســمان؛ گل قاصدک: 

خوانش عناصر هویت ساز در نقوش فرشینه های  ترکمن از منظر کارکردگرایی مالینوفسکی
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خبــرآور؛ زردآلــو: میــوه مــورد علاقــه قــوم؛ بــادام: زیبایــی زن؛ 
ســیب: آرزوهــای زمینــی؛ جودانــه و گل: زیســت بوم؛ درخــت: 
حقیقت مطلق و مرکز جهان؛ گؤل: در دیدگاه نخست داستان 

اسطوره ای باغ بهشت است و در دیدگاه دوم میوه ترنج است.
نقــوش حیوانــی بــه کار رفتــه در فرشــینه های ترکمــن شــامل 
غ، غــاز، پروانه، عقرب، رتیل،  اژدها، عقاب، قوچ، طاووس، مر
فیل پــای، قورباغــه، شــیرپنجه، بــورک، شــتر، قــاپ و پســتان 
حیوان شــیرده بوده و دارای ســطح معنایی طبیعی هســتند. 
غ،  برخی ســطح معنایی ثانویــه نیز دارنــد؛ مانند طــاووس، مر
غاز، پروانه، عقرب، رتیل، فیل پای، قورباغه، شــیرپنجه، شــتر 
و پســتان حیوان شــیرده. البته، بــورک و قــاپ دارای محتوای 
معنایی نیز هستند. هم چنین، همه نقوش حیوانی در سطح 
کارکــردی  نشــانه های شــمایلی قــرار می گیرنــد. طبــق نظریــه 
ح  مالینوفســکی، معنــای هر یــک از نقــوش حیوانی بدین شــر
اســت: اژدها: محافــظ و بــاران و نیــز زیان بــار و مخــرّب؛ عقاب: 
قــدرت و شــوکت؛ قــوچ: قــدرت، نعمــت و بــاروری؛ طــاووس: 
غ: باران؛ غاز: زیســت بوم، حیوان مفید و اشاره  فناناپذیری؛ مر
بــه داســتان غازهــا و حضــرت علــی )ع(؛ پروانــه: روح و جــذب 
گاه به سوی نور و باروری؛ عقرب: بدیمن و چشم زخم؛  ناخودآ
رتیــل: زیســت بوم و حیوان مضــر؛ فیل پای: اشــاره به داســتان 
حمله اصحاب فیــل در مکــه؛ قورباغه: بــاران؛ شــیرپنجه: نیرو 
و اصل مردانگــی؛ بورک: دل گوســفند و یکی شــدنِ دل عروس 
و داماد در مراســم ازدواج؛ شــتر: قداســت و خوش یمنی؛ قاپ: 
خوش یمنــی و برکــت؛ پســتان حیــوان شــیرده: اهمیــت شــیر 

حیوانات.
نقوش انسانی به کار رفته در فرشینه های ترکمن شامل چشم، 
ابــرو، کمر، دســت، گــوش، زلــف و پنجــه عــروس بــوده و دارای 
سطح معنایی طبیعی هستند. برخی سطح معنایی ثانویه نیز 
دارند؛ مانند پنجه عروس. البته چشم و دست دارای محتوای 
معنایی نیز هســتند. هم چنین، همه نقوش انسانی در سطح 
کارکــردی  نشــانه های شــمایلی قــرار می گیرنــد. طبــق نظریــه 
مالینوفســکی، معنــای هــر یــک از نقوش انســانی بدین شــرح 
است: چشم: دوری از چشم زخم؛ دست و گوش: دعا و تعویذ؛ 

پنجه عروس: رنج عروس در تهیه جهیزیه.
نقوش طبیعی به کار رفته در فرشــینه های ترکمن، شامل ماه، 
خورشید، ســتاره، رنگین کمان، کانال آب، قایســه گل و حصار 
بــوده و دارای ســطح معنایــی طبیعــی هســتند. برخی ســطح 
معنایی ثانویه نیز دارند؛ مانند قایســه گل و حصار. البته، ماه، 
خورشــید، ســتاره و رنگین کمــان دارای محتــوای معنایــی نیز 

هســتند. هم چنین، همه نقوش طبیعی در سطح نشانه های 
شــمایلی قرار می گیرنــد. طبق نظریــه کارکردی مالینوفســکی، 
معنای هر یک از نقوش طبیعی بدین شرح اســت: ماه: باران؛ 
خورشــید: رویش و قدرت؛ ســتاره: راهنما؛ رنگین کمان: مسیر 
خدایان؛ کانــال آب: باروری و حیات؛ قایســه گل: زیســت بوم؛ 

حصار: محافظ.
نقــوش بی جــان بــه کار رفتــه در فرشــینه های ترکمــن، شــامل 
چاربــازار، صندوقچــه، چخماقــک، گوشــواره، شــانه، کجاوه، 
گنبــد، پارســی، چمچــه، داغــدان، طومــار، ترک بنــد، پیــکان، 
معنایــی  ســطح  دارای  و  بــوده  منجــوق  و  مرواریــد  هراتــی، 
طبیعی هســتند. برخی ســطح معنایی ثانویه نیز دارند؛ مانند 
صندوقچــه، گوشــواره، کجــاوه، گنبد، پارســی و پیــکان. البته 
شــانه، داغــدان، طومــار، ترک بنــد، هراتــی، مرواریــد و منجوق 
دارای محتــوای معنایی نیز هســتند. هم چنیــن، همه نقوش 
بی جان در ســطح نشــانه های شــمایلی قــرار می گیرنــد. طبق 
نظریه کارکردی مالینوفسکی، معنای هر یک از نقوش بی جان 
بدین شرح است: چاربازار: تقلیدی از بازار؛ چخماقک: طلسم 
و محافظ؛ گوشواره، شــانه، داغدان، طومار، ترک بند، مروارید 
ی؛  و منجوق: دعا و تعویذ؛ کجاوه: حمله عــروس؛ گنبد: نماد اُ
پارسی: تاج شــاهی؛ چمچه: قاشــق؛ پیکان: شجاعت؛ هراتی: 

گل نیلوفر آبی و رویش میترا.
مالینوفسکی اعتقاد داشت برای درک معانی باورها و اسطورها 
باید آن را در بستر فرهنگی همان جامعه مورد تحلیل قرار داد. 
ارزش ها و باورهای یک قــوم، هویت آن قوم را می ســازد. مردم 
ترکمــن به دلیــل فرهنگ کوچ نشــینی و آشــنایی بــا فرهنگ ها 
و ملــل دیگــر تحــت تاثیــر آن هــا قــرار داشــتند. در ریشــه یابی 
نقوش ترکمــن با نقش ها یا اســطوره هایی برخورد می شــود که 
در بیش تــر فرهنگ هــا رایــج اســت؛ ولــی در هــر فرهنگــی بیــان 
مخصوص بــه خــود را دارد، یــا با همــان محتــوا و معنــا در دیگر 
فرهنگ ها نیز به کار می رود. نقش قــوچ از معروف ترین نقوش 
در بیــن ملــل می باشــد و در تمامــی فرهنگ هــا نمــاد برکــت، 
بــاروری و محافظــت اســت. ولــی نقــش شــاخ قــوچ در تمــدن 
بین النهریــن، نمــاد بــاران اســت. در بیــن ترکمن هــا و تــرکان 
آناتولــی نقش شــاخ قــوچ همــان کاربــرد معنایــی قــوچ را دارد. 
نقش اژدها در بیــن تمدن های مختلف دیده شــده و در هر جا 
معنای خاص به خود می گیرد. در آسیای شرقی منشای خیر و 
برکت، در ایران نماد اهریمن و دشــمن باران است. نقش های 
غ، غاز، قورباغه، درخت زندگی، شیر، فیل،  دیگری از جمله مر
عقــاب، طــاووس، نقــوش انســانی، مــاه، خورشــید همگــی در 
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شرح آرای مالینوفسکی ردیف

کارکرد نقش/ رنگ انواع

کارکردگرایی مثبت 1

دفع خطر داغدان
گیاهی

هم بستگی قومی گؤل

دفع خطر ساری چیان

باروریحیوانی قُچَک

باروری گؤل آیدی

نور در تاریکی بشِ آی

رویشطبیعی آفتاب

راهنما مَیدَه گل

دفع خطر گُز
انسانی

دفع خطر دست

حمل بار ساندیق

بی جان
محافظ خانواده چَقماق

مایحتاج زندگی آلتی بازار

دفع خطر آلاجا

دوری از پلیدی سفید رنگ

       
نهاد

نیاز
نقش

سه اصل نیاز 2

انسجام دهنده روحی نیاز اشتقاقی نیاز اولیه

× گؤل

× × آلتی بازار

× آلماگؤل

× اریک گؤل

× قوچ

× امِزیگ

نقش دین/ اسطوره

دین/ اسطوره،
مسبب انسجام اجتماعی 3

گؤل آیدی جذب کننده روح

مَیده گل پرستش ستاره

نقش مکه و مدینه پذیرش اسلام

قوچ مصونیت از مرگ

شاخصه قومی نقش

نقوش عاریتی
4 مسبب هویت قومی

باورها و اسطوره اژدها

باورهای دینی قوچ

باورهای دینی هراتی

باورهای دینی درخت زندگی

جدول 3. تحلیل نقوش دست بافته های ترکمن طبق آرای مالینوفسکی )ماخذ: نگارندگان(.
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بین فرهنگ ها مشــترک هســتند و نمی توان خاســتگاه اصلی 
این نقوش را مشــخص کرد. اما آن چه اهمیت دارد، بررسی هر 
نقش در بســتر فرهنگی همــان مردم اســت؛ زیرا ایــن نقوش با 
باورهای قومی عجین گشته  و رنگ و بوی بومی به خود گرفته  
و هویــت آن قوم محســوب می شــوند. ایــن نقــوش در فرهنگ 
ترکمن نیــز دیده می شــود که جزیــی از بــاور فرهنگی ایشــان به 

شمار می سازد )جدول 3(.

نتیجه گیری
علم نشانه شناسی معتقد اســت، تصویر را همانند هر واقعیت 
کــرد و معنــای آن را بــه  مــادی هرگــز نمی تــوان بدیهــی فــرض 
انســان تحمیل کــرد. تصاویــر می تواننــد تنها حامل یــک پیام 
بوده و از یک دال و مدلول تشکیل شــده  باشند یا مجموعه ای 
از واحدهای نشــانه ای باشــند. بر اســاس بررســی انجام  شده، 
تمام نقوش ترکمن به جز نقوش جانوران اساطیری -که شکل 
آن ها، معادل خارجی ندارند- همه نشانه شمایلی هستند؛ به 
عبارتی، دال و مدلول شباهت هایی نســبت به  هم دارند. تنها 
این شمایل ها در ســطح معنایی دارای تفاوت هایی هستند. 
طبق نظریه کارکردگرایی، اعضای جامعه باید کارکردی مثبت 
نســبت به ســایر اعضا داشــته  باشــند تا جامعه به اهداف خود 

برسد. 
فرهنــگ،  ماننــد  گــون  گونا شــاخصه های  از  قومــی  هویتــی 
سیاســت، تاریــخ، اجتمــاع، باورهــا و اســطوره ها اســت که به 
صــورت نقــش در دســت بافته های قــوم ترکمــن تجلــی یافتــه 
گــون، آی، درخت  کــه نشــان گؤل آیــدی،  اســت. نقش دیــن 
زندگــی، محــراب گل را بــرای ترکمــن یافتــه اســت. هم چنین، 
نقــش و رنــگ آیین هــای اجتماعــی مثــل بــورک، بشــقاب، 
آشــیجیق، رنگ ســفید و رنگ قرمز که در باورهای قوم ترکمن 
نهادینــه شــده اســت. نقــش سیاســی- تاریخــی مثــل طغــور 
یا اقتصــاد کــه نــام آلتــی بــازار و جغرافیــا هم چــون آلمــا، اریک 
کــه برگرفتــه از  گــول، آق غــاز، شِــلپه گول، ســاری گول و قــوش 
طبیعت اطراف شــان در زمان های مختلف ســال است. همه 
ایــن نقــوش بســته بــه کارکــرد خــود در بســتر فرهنگــی جامعه 
ترکمــن، می توانند در یک جا جمع شــوند و یــک مفهوم واحد 
را بــه ارمغــان بیاورند که بــه آن ها گــؤل می گوینــد. هم چنین، 
کارکــردی نمادیــن یــا تزیینــی  ایــن مقالــه بــه بررســی جنبــه 
نقــوش پرداخت. این نقــوش، در ابتــدا، در باور مــردم برگرفته 
از طبیعت اطــراف بــوده و به طور محســوس بــا آن ها ســر و کار 
داشــته اند. ترکمن هــا بــا ایــن نقــوش و خاصیــت رمزگونــه آن 

زندگی می کردند؛ اما با گذشــت زمان و جنگ ها یا مهاجرت ها 
و جدایــی نســل ها از یک دیگر، ایــن مفاهیم که باید ســینه به 
ســینه به نســل بعد منتقــل می شــد، از انتقــال خــود بازماند. 
اما نقــوش و واژه ها هم چنان جریان داشــت و امــروزه، بیش تر 
جهــت تزییــن در دســت بافته ها بــه کار گرفته می شــود و دیگر 

مفاهیم آن چنان برجسته در باورهای مردم نمودار نیست. 
کلــی  گــؤل، بــا خطــوط شکســته و مضامیــن  اغلــب نقــوش 
بی جــان  طبیعــت  و  طبیعــی  انســانی،  جانــوری،  گیاهــی، 
می باشــند. نقــوش زیراندازهای مــورد بررســی در مقاله بدین 
ح اســت: 1( نمازلیق بــا نقــوش گؤل آیــدی کــه جنبه های  شــر
شــکل های  بــه  نمازلیق هــا  دارد.  اســطوره ای  و  نمادیــن 
درخــت  قــوچ،  شــاخ  نقــوش  و  می شــوند  بافتــه  مختلــف 
کعبــه ناقــش، قوچــوق  گــؤل آیــدی،  زندگــی، ســاری چیان، 
می شــود.  دیــده  آن هــا  روی  متنــوع  ترکیب بندی هــای  در 
2( کعبــه نمازلیق بــا نقوشــی یــادآور خانــه کعبه بــا بافت های 
پــرزدار گلیمی و نقــوش کعبه غِئــری، آلاجا، الم غِئــری، آوینق 
غِئــری، چراغدان، شــاخ قوچ، درنــا در حال پــرواز و موجودات 
اساطیری بالدار ترســیم می شوند. 3( اِنگســی با نقوش طاقی 
و بدون طــاق بافته می شــود. 4( آســمالیق با نقــوش گیاهی و 
جانــوری )پرنــده( در طلــب خیــر، برکــت و بــاروری می باشــد. 
5( قالی بــا نقوش ترنــج و لچک و فیلپَــی گل، چِمچِــه، کِجبه، 
خ و فلــک، آینا،  دُغــا، سِــکیزکِله، گولی گــؤل، سِــکیزقاپی، چــر
ت ایاقی، آفتاب محراب گل، درخت توت، ده فرمان موسی،  اَ
لجــه، اشــیق،  کمــان، اَ قوچــک، ســتاره، اعلــم قشــور، تیــر و 
کل، جــودور  گــؤل، خَمتُــز، چــوال  گییَــگ، مــاری  قارقُچــک، 
و قُچَــک هســتند. 6( نمدهــا بــا چهــار نقــش اِمزیــگ، طــارم، 
کار شــده اســت. نحــوه ساده ســازی  قوچــوق و ســاری چیان 
نقوش و معانــی اولیه و اشــتقاقی و برگرفته از فرهنــگ در آن ها 

ذکر شد.
در ایــن مقالــه عــلاوه بــر بازخوانــی معانــی نقــوش بــه کار رفتــه 
کارکردگرایــی  منظــر  از  نقــوش  آن  ترکمــن،  زیراندازهــای  در 
مالینوفســکی نیــز بررســی شــد.  نظریــه کارکردگرایــی مثبت در 
جامعه ترکمن هم ســو با فرهنگ ایشــان بیان گردید. با تبیین 
سلسله مراتب نیازهای بشر از منظر مالینوفسکی، مثال هایی 
از برآمــدن عناصر بصــری منبعــث از نیازمندی هــای ترکمن ها 
اســتخراج شــد. بر ایــن اســاس، در طرح هــای نمازلیــق، کعبه 
نمازلیق، اِنگســی، آســمالیق، قالی و نمدهای ترکمــن، کارکرد 
و جایــگاه نقــوش برگرفتــه از فرهنــگ این قــوم تحلیــل گردید. 
شــکال در انتقــال معانــی و ارزش هــای 

َ
نقــش محــوریِ ایــن ا



154

محوری فرهنــگ ترکمن با توجه به نشــان های شــمایلی آن ها 
و بازنمایــی آن هــا به صــورت تجریــدی بازگــو شــد. هم چنین، 
عملکرد کاربردی و تزیینی نقوش در زیراندازها دیده شد. همه 
یافته ها در تطابق با آرای مالینوفسکی است که نقوش را در هر 
جامعه ای دارای کارکرد مشخص و هدف آن ها را تعالی جامعه 
می داند. با فــرضِ این که این نقوش برگرفتــه از باورهای دینی، 

آیینی، فرهنگ و زیســت بوم ترکمن ها و نشــانی از هویت قومی 
ایشــان اســت، نمایش آن ها در آیین هــا، آداب و جایــگاه آن در 
تامیــن نیازهای اولیــه و نیــز تغییــر مســیر در بــرآوردن نیازهای 
اشــتقاقی و در نهایــت، انسجام بخشــی روحــی مــردم ترکمــن 
بررســی گردیــد. امــر مهم جایــگاه دیــن و هویــت قومی بــود که 

مفاهیم برآمده از آن ها در نقوش زیراندازها بازتاب یافته اند. 
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 Abstract:
Handicrafts represent culture and economics of a society and are produced 
to meet basic human needs and livelihood. These types of artworks are in-
spired by the myths, desires, ideals, the surrounding nature and the history 
and literature of each nation. The most important aspects of Turkmen lives 
are their handicrafts. The Turkmens, considering their livestock and animal 
husbandry occupations, are skilled in the production of various types of silk 
and wool yarns and their dyeing from natural materials. Turkmen hand-
icrafts represent the ritual, doctrinal, religious, mythological and belief 
aspects of weavers that meet their living needs. Each role contains various 
codes and meanings borrowed from ethnic beliefs or from other cultures. 
The authors seek to answer the question of how the patterns and colors in 
the Turkmen arrays are explained from Malinowski’s functionalist perspec-
tive in order to examine the identifying elements in the symbolic arrays in 
the motifs used in the Turkmen underlayment. Based on this, some of the 
famous Turkmen designs called Namazliq, Namazliq Kaaba and Asmaliq are 
examined and their function and place in the culture of these people are an-
alyzed. Abstract colors and motifs are assumed to being originated from the 
religious beliefs, rituals, culture and ecology of the Turkmen and from a so-
cial perspective, have a direct relationship with the characteristics of ethnic 
identity. Arrays in Turkmen carpets are representative of an abstracted na-
ture and have a symbolic and decorative function. According to Malinows-
ki’s theory, every part of society has an effective function in relation to the 
whole society, and its job is to meet human needs. For most contemporary 
semiotics, direct and implicit implications include the use of cryptogra-
phy. Codes are dynamic systems that change over time and are therefore 
as historical as they are socio-cultural. Encryption is the process by which 
contracts are established. Opinions and emotions must be examined, along 
with all other aspects of culture, both functionally and formally. According 
to Malinowski, the function of culture is to meet human needs. The three 
human needs include: 1- Basic needs: biological needs such as nutrition and 
reproduction; 2- Derivative needs: needs arising from culture such as edu-
cation and laws and 3- Spiritual cohesive needs: such as religion, ideology 
and worldview. The definition of function from Malinowski’s point of view 
is the fulfillment of a need by an action. In his view, functionalism is inter-
twined with culture, and culture is a system in which all the elements are 
intertwined. Needs go back to human biological existence and share some 
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needs between humans and animals (basic needs such as nutrition and reproduction). According to Malinowski, the satis-
faction of primary needs by cultural requirements is called secondary needs. Secondary needs are, the need to create social, 
economic, and political institutions that are formed to meet basic needs. Alti Bazaar motifs in Turkmen handicrafts indicate 
this issue. Finally, a third group of needs occurs in the form of language, ethics, religion and communication. Malinowski’s 
other analysis is about myths. He considers any kind of belief system that is a cultural response to basic needs as a culture 
that looks to the past (belief in the original lost paradise) and the future (belief in the end). On the other hand, there is a tribal 
system among the Turkmen people, and each tribe has its own mark, which has no meaning in other tribes. Turkmens have 
designs to avoid danger and to attract goodness and blessings. Daghdan is seen in Turkmen handicrafts to ward off danger 
and create peace and the role of Ashiq for benevolence. According to Malinowski’s point of view, the understanding of be-
liefs and myths must take place in the cultural context of society. Religion has four dimensions in his views: 1- Maintaining 
social stability; 2- The nature of evacuation from social pressures and tensions; 3- Increasing the capacity of human beings 
from problems and 4- The specific field that defines religion and science separately. He considers the secret of religion to be 
its functional and intrinsic value. Most floral motifs, with broken lines and general themes of plants, animals, humans, na-
ture and inanimate nature. The designs of the underlayment studied in the article are as follows: 1- Namazliq with flower de-
sign which has symbolic and mythical aspects. The prayer beads are woven in different shapes and the motifs of ram’s horn, 
tree of life, Sarichians, flower, Kaaba and ram are seen in various compositions on them. 2- The Kaaba of Namazliq is depicted 
with motifs reminiscent of the house of the Kaaba with the feathered textures of kilims and the motifs of the Kaaba of Ghe’ri, 
Alaja, Alem Ghe’ri, Avingh Ghae’ri, lampstand, ram’s horn, flying Grus and winged mythical creatures. 3- Asmaliq with plant 
and animal motifs seeks goodness, blessing and fertility.
In this article, in addition to re-reading the meanings of the motifs used in some of the Turkmen underlayment, those mo-
tifs were also examined from the perspective of Malinowski’s functionalism. The theory of positive functionalism was ex-
pressed in Turkmen society in line with their culture. Explaining the hierarchy of human needs from Malinowski’s perspec-
tive, examples of the emergence of visual elements derived from the needs of the Turkmen were extracted. Accordingly, in 
the designs of Namazliq, Kaaba of Namazliq and Asmaliq Turkmen, the function and position of the motifs taken from the 
culture of this people were analyzed. The pivotal role of these forms in conveying the central meanings and values of Turk-
men culture according to their iconic symbols and their representation was recounted in an abstract way. Also, the decora-
tive function of the designs was seen in the carpets. All the findings are in accordance with Malinowski’s views, who consider 
the motifs in any society to have a specific function and their goal as the excellence of society. Assuming that these motifs 
are derived from the religious, ritualistic, cultural and ecological beliefs of Turkmen and a sign of their ethnic identity, their 
representation in the rituals, customs and its place in meeting basic needs and changing the direction of meeting derivation-
al needs and ultimately spiritual cohesion of the Turkmen people were investigated. The important thing was the status of 
religion and ethnic identity, the concepts of which are reflected in the motifs of the carpets. The research method is historical 
and content analysis of the designs has been done by collecting documents and visiting the Carpet Museum of Tehran. The 
results indicate that these forms play a key role in conveying the central meanings and values of culture and are often iconic 
symbols and have become abstract over time. Also, the functional and decorative function of the designs can be seen in 
them. According to Malinowski, motifs in any society have a specific function and their goal is the excellence of society. These 
motifs originate from the culture of the society and should be analyzed in their own cultural context. 

Keywords: Turkmen Carpet, Functionalism, Role and Color, Malinowski. 
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